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 چکیده 

از بسامد بلاغی تشبیه و استعاره را که در این عرصه  آرایۀالبلاغه دو بر آن است تا با واکاوی نهجاین پژوهش 
را در قالب مطالبی کوتاه ارائه  سخنوریای از ، مورد بررسی و تحقیق قرار داده و بارقهبسیار بالایی برخوردار است

البلاغه نگریسته شود، اولین دیدگاهی که باید از آن به نهجالبلاغه، دهد؛ چرا که به نظر بسیاری از پژوهندگان نهج

آرائی آراسته شده است. تشبیهات ای است که به زیور هنر و سخنکنندههای بدیع و خیرههای بلاغت و کرانهجلوه

و  دقیق، وسعتچینش ابتکاری و  هایطرحهای مختلف، آمیزیبلیغ و زیبا، ترکیب واژگان و جملات متنوع با رنگ

تشکیل شده که  ایالعادهفوقعمق معنا، هماهنگی متناظر و متقارن و موسیقی سحرانگیز آن، از وحدت و انسجام 
ای غنی و خلّاق دارد. مقاله حاضر با روش ای جوشان و صادق و اندیشهحکایت از تخیّلی قوی و عمیق و عاطفه

البلاغه در تجسمّ بخشیدن به ذهنیات و نهج هقی که بتشبیهات رسا و استعارات دقی توصیفی و تحلیلی و با ارائۀ
شارح تام؛ّ  دهد.الحدید را مورد بررسی قرار می، شرح ابیداده است فردبه منحصرتصورات موجود در آن، سیمائی 

با در بهای این اثر جاوید را موشکافی کرده و الحدید، با زیرکی و فراست تمام توانسته برخی از دُرهّای گرانابیابن
تصاویری زیبا از صور خیال را بیان های نهفته در این تصاویر و ایماژها تحلیل و تبیین ظرافت نظر گرفتن معانی و

 و تفسیر کند.
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 مقدمه .1
بلاغت است کهه   فصاحت وبرای  بدیلبی یمنبع بلیغ و فصیح و عباراتینده از کآالبلاغه نهجکتاب شریف 

با طوفان سهمگین خود در وادی فصاحت و بلاغت چشم جمله فصحا و بلغا را از شدت تعجب و حیرت به 
کهه ایهن منبهع    انهد  چنهد کوشهیده   مترجمهان و شهارحانی   همواره در طهول تهاری   . خود خیره ساخته است

 ذوق و توانمندی ودر این راه ها هر کدام از آن و کنند و شرح ترجمهیا عربی را به زبان فارسی  سنگگران

ن ایه مدر این  .آن را نیز از نظر دور ندارندشناسی سخن زیبایی ،در ضمن ترجمه تا ستهکاربسلیقه خود را به

صهور  بررسهی  به  خودوسع  به مقتضای ناز شارحا هرکدام کهبه زبان عربی نگارش گردیده نیز  هاییشرح
-ابهی ابن شرح، پرشمارن از بین شارحابر آن است که  پژوهشاین  .اندپرداخته البلاغهنهجموجود در خیال 

 نظیر و بسیار عالمانه به نگارش رسیده استهای موجود در نوع خود بیبین شرح که به نوعی دررا  حدیدال

 .دهدمورد بحث و بررسی قرار عنوان شارح تامّ لقب گرفته، و از طرف نویسندگان این بحث، به

و  لازمه دقت و مهارت خاصی استالبلاغه ها در نهجهر چند پرداختن به مسائل بلاغی و تحلیل آن    
بیان کند؛ را اش هدف امام علی)ع( از گفتار حکیمانهتواند عیناً مقصود و هر صاحب نظری و عالمی نمی

-کندوکاوی که در نهجو با پژوهش و  ت قابل توصیف به این مهم پرداختهأبا جرالحدید بیالیکن ابن

ها و تفسیرهایی بسیاری از شرح اثر ارزشمند خویش بهایی مضاعف بخشیده است. اینالبلاغه داشته، به 
 اند. که بر روی کلام امام صورت گرفته، به نوعی هر کدام از یک زاویه و منظر به آن پرداخته

 لهئ. بیان مس1-1

بلاغه محسوب الترین شروح نهجترین و مشروحاز جامعشناسی البلاغهالحدید در حیطه نهجبیاشرح ابن

این » شود.کاسته می نه از ارزش آن گردد وه نه کهنه میالبلاغهمچون نهجذشت زمان که با گ گرددمی

 .(21: 1331 )عطاردی، «آیددست میهب مانند دریایی است که همه گونه گوهرهای ارزنده از آنشرح 

ی گوناگون بلاغت را در هاجلوه البلاغه،اصالت نهج اثبات بر علاوهکوشد الحدید در شرح خود میبیاابن

به  یگر بلغا و خطبابر سخنان د را )ع(و از این طریق، تفوق کلام امامنشان دهد  منین)ع(ؤرالمسخنان امی

جلد توسط  22که در طورینظیر است، بهاین شرح در نوع خود بی .(133: 1313 )معارف، اثبات رساند

دقت و  ا اینتا به حال هیچ شارحی نتوانسته ب و ؛دارالکتاب العربی بغداد به چاپ رسیده استانتشارات 
امیرالمؤمنین آبشخور فصاحت و خاستگاه بلاغت است که » البلاغه را توضیح و تفسیر نماید.نهجظرافت 

قواعد و قوانین فصاحت از آن حضرت گرفته شده و هر سخنور و سخندانی از سخن ایشان مدد گرفته؛ چرا 
 (.1: 1331 )شیخی، «ای از دانش خدایی و بویی از کلام نبوی استکه هر کلام ایشان نشانه

الحدید معتزلی در صدر بیاابن البلاغهشرح نهج»توان گفت: حدید میالیبادر ویژگی بارز شرح ابن    

کند که مربوط به زندگی اعراب قبل از خود اخباری را نقل می لایههای تاریخی است که در لابکتاب

عالی علم و ادب و میراث البلاغه توانسته است جایگاه های نهجین شرح در بین تمامی شرح، ااسلام است
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در السلام را در مجالس اصحابش و ه سخنان مبارک امیرالمؤمنین علیهک عربی را حفظ کندفرهنگی 
  (.13: 2212عجیمی، ) «کندها و غیره نقل میخلال جنگ

 درصددسؤالی که این پژوهش بی الحدید در شرح کلام امام)ع(، ابا توجه به اهمیت مسأله و درایت     
الحدید تا چه اندازه توانسته است با شرح ممتاز خود در تبیین افکار بیاپاس  به آن است این است که: ابن

 های مختلف ادبی و بلاغی موفق باشد.امام در قالب

 پژوهش ةپیشین .1-2

 بحثموضوع مورد  ة، اما دربارصورت گرفتهالبلاغه در نهج ت فراوانی پیرامون موضوعات مختلفتحقیقا
به نگارش  البلاغهمه و مقاله پیرامون بلاغت در نهجناپایانشماری . ه استنشد کاری انجام ،این مقاله
در  است. نشده پرداختهالحدید بیامسائل بلاغی مطرح شده توسط ابنکدام به بررسی ولی در هیچ ،درآمده
 :گردداشاره میها و موارد پرداخته شده در آن به چند مورد مشابهادامه 

 ،نامه کارشناسی ارشدپایان ،«البلاغه حضرت علی)ع(( نهج23ه11) خطبه 12بررسی تجلی بیان در » -1
نامه به تمامی موارد بلاغی اعم از معانی و در این پایان .1311، دانشگاه خلخال لطفیرحیم علی نوشتۀ 

 مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار نگرفته است.ها پرداخته شده و بیان و صنایع بدیعی موجود در این خطبه
 نامهپژوهشزاده، حاجیمهین  و سالم نشیری ۀ، نوشت«البلاغههای جناس در نهجشناسی گونهزیبایی» ۀالمق -2

دستاورد و  پرداختهجناس  این مقاله بیشتر به صنعت .(1 پیاپی) 1 شماره ،3 دوره ،1311 تابستان و بهار :علوی
شناسی معنوی و معنایی زیباییشناسی لفظی با )ع( زیباییکه در کلام امام علی پژوهش آن استاین کلی 

داعی معانی مختلف یک لفظ واحد سبب ت اندازطنینکار گرفته شده که با ایجاد نوعی موسیقی زیبا و به زمانهم

 .شودمی
نشهریۀ   ،، نویسهنده: مجیهد معهارف   «الحدیدبیاابن البلاغهنهج شرح در علوی بلاغت هایجلوه» مقالۀ -3

 و ادبهی  ههای جنبه نویسنده این مقاله به .(علوی حکمت ویژه) 1 یشماره ،2 دوره ،1313 زمستان ،سفینه
 اصهالت  اثبهات  بهر  عهلاوه  ادبهی،  منطهق  بهه  اتکها  بها  تا و سعی داشته کرده ویژه توجه البلاغهنهج بلاغی

 تفهوق  طریهق،  ایهن  از و دههد  نشان( ع)منینؤامیرالم سخنان در را بلاغت گوناگون هایجلوه البلاغه،نهج

ن مقاله با نگاه کلی به مباحث بلاغهی اعهم از   ای. سازد مبرهن بلغا و خطبا دیگر سخنان بر را( ع)امام کلام
 و بلاغهت بیهان مباحهث    بهر  عهلاوه  هها، ای جزئی و کوتاه به هر کهدام از آن معانی و بیان و بدیع، با اشاره

 پرداختهه اسهت   نیهز  عددی تقسیم و کنایه و استخدام و التفات ی وتشبیه ی واستعارموارد  ذکر به فصاحت
 .تر استتر و عامکه در مقایسه با کار تحقیقی این مقاله، خیلی جزئی

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

کند، البلاغه دیدگان را خیره میاندازی که در نهجهان، اولین چشمالبلاغه پژوبه نظر بسیاری از نهج
کلمات و سطور و صفحات هایش است؛ چون در تمام و نامه هاخطبه)ع( در فصاحت و بلاغت امام علی

پیغمبر خدا، هیچ کلام و قرآن کریم شود که بعد از الفاظ و حلاوت و جذابیتی دیده میکتاب، شیوایی این 
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توصیف در  .و در عین حال لطیف باشد توان پیدا کرد که تا این اندازه جذاب و با حلاوتکلامی را نمی
 .(1: 1331 )صوفی،« فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق: »آمدهالبلاغه جنه
هایی حلراهخصوص جامعه اسلامی، نیازمند هبشری و ب جامعۀ در اهمیت این پژوهش همین بس که    

 هاست. لذاحلن این راهمتضم البلاغهقرآن کریم و نهجمفاهیم گیر خود است که برای مشکلات گریبان
داروها نوشاسلامی لازم است که با تفحص و واکاوی در این متون اسلامی گران حوزه علوم بر پژوهش

تابناک آشنا کرده و  رّهایی از این دُاین تحقیق ما را با گوشهرا کشف کرده و در شریان جامعه تزریق کنند. 
آشنایی با . کندالبلاغه آشناتر مینهجنسبت به مختلف  ها و مذاهبافراد از قومیتهای سایر نیز با دیدگاه

البلاغه و شرحی که بر آن نوشته معتزلی نسبت به نهج عنوان یک شارح اهل سنتالحدید بهبیادیدگاه ابن

مقبولیت از تأثیر بیشتر بر عموم مسلمانان داشته و کند که کلام امام این ضرورت را ایجاب می است
همگان ار شود تا بتواند تأثیر شگرف و ماندگار خود را بر اذهان برخوردبیشتری در نزد عامه مسلمین 

   بگذارد.
 

 بحث .2
ایهن کتهاب    عنوان سهاختار اصهلی و بدنهۀ   و بیان در مفهوم خاص، به در مفهوم عام البلاغهنهجبلاغت در 

ن ایه  ؛ از جملهه کنهد پهردازی مهی  بلاغت، نقهش  ةسنگ، در اذهان بسیاری از ادیبان و دانشمندان حوزگران
است که با فکر نافذ و  الحدیدبیاعزالدین عبدالحمید ابنرخ شهیر، علامه اندیشمندان، دانشمند عراقی و مو
هها و  به شهاهکار ادبهی امهام همهام داشهته باشهد و برداشهت        نگاهینیمقلم توانا و قهار خود توانسته است 

ها به عرصه جههان اسهلام   تر از سایر شرحکامل مراتببهدر شرحی  البلاغهنهجمأخوذات خود را از مفاهیم 
-)ع( در خطب ایشان و با مراجعه به شرح أبهی انات امام علیبیاز برخی  با گلچینعرضه کند. در این بحث 

   د تحلیل و بررسی قرار گرفته است.ری موجود در این نصوص موالحدید، مباحث بلاغی تشبیه و استعاره

 الحدیدبیاابن. 2-1

در بغداد که در آن  در شهر مداین به دنیا آمد و .هه 112الحدید معتزلی در سال بیاالحمید ابنعزالدین عبد
 پهس از چنهدی در محافهل علمهی و     سیاست بود، دانش و کمال آموخت و ادب و ایام از مراکز مهم علم و

یکهی از آثهار    .(23: 2212 )عجیمهی،  سیاسی جایی برای خود باز کرد و مهورد توجهه قهرار گرفهت     ادبی و
که آن را بهه گفتهه خهودش در مهدت      البلاغه استقدر شرح نهجدیب عالیا ارزشمند این دانشمند بزرگ و

رای های از آن را به اند و نسهخه همنین به پایهان رسه  ؤرالمهزمان خلافت امی اندازهبهچهار سال و هشت ماه 
 ای از او دریافت نمهود فرستاد و به سبب همین شرح جایزه عباسبنیعلقمی وزیر معتصم آخرین خلیفه ابن
تا هایی که حاز بین تمامی شرالحدید، بیاتوان چنین اذعان داشت که شرح می .(1/12: 2223الحدید، بیا)
ترین شرحی است که تمامی نکات بلاغهی  جامع حالدرعینترین و کاملالبلاغه نوشته شده، بر نهجحال به

پرداختن به مسائل بلاغی  بر علاوه؛ این شرح و از عهده آن به نیکی برآمده است بدان پرداختهرا به خوبی 
 منین نیز اشاراتی داشته است.ؤو ادبی، به برخی مسائل تاریخی و رخدادهای زمان خلافت امیرالم
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 الحدیدبیابررسی صور خیال از منظر  .2-2

-امام علهی علیهه   و اجتماعی قام و جایگاه علمیکتاب خود در توصیف و تمجید م ۀمقدمالحدید در بیاناب

ه اسلام خدمت نمود؛ گهاهی بها   کرد و بی پسر ابوطالب چقدر خدا را یاری به راست» گوید:میچنین  السلام
جههاد و جنهگ سهخن بهه     اگر از  و ؛گاهی با قلب و فکرششمشیرش، گاهی با زبان و منطقش و و دست 

و تذکیر سخن گفته شود او ابلغ  اگر از وعظ محاربین است.لا المجاهدین و طالب سیدابیبن ، علیمیان آید
و  المفسرین اسهت  سخن به میان بیاید، او رئیس الفقها و اگر از خطبه و تفسیرمذکرین است، الواعظین و ال

ههای  ویژگهی ۀ همه  بیهان جا که ری از آنبااگر از توحید سخن بگوییم، او امام اهل عدل و موحدین است. 

بلاغهت موجهود در    وارد فصهاحت و همه نمودن همهه   رحهشطلبد و اغی فراخ میره)ع( فسخنوری امام علی
ف امام الحدید در توصیأبی همین بس که و ؛(1/11: 2223الحدید، بیا)ابن رده استتالبلاغه بسیار گسنهج

حهد از  ا)ع( همین بهس کهه در روز جنهگ    امام علیدرباره فتوت و جوانمردی »علی )ع( چنین گفته است: 
 (.1/11: )همان« لا سیفَ إلاّ ذوالفقار        و لا فَتی إلاّ عليّ  آسمان چنین ندایی به گوش رسید:

هایی نمونه و تحلیلالبلاغه به ذکر دو آرایه تشبیه و استعاره کار رفته در نهجهای ادبی بهایهاز میان آر    
 کنیم.از آن دو بسنده می

 البلاغهدر نهج تشبیه ةآرای .2-2-1

طور عام و در شعر و کلام عرب در ادبیات تمامی ملل بهکه است یکی از شگردهای سخنوری تشبیه 

ای برخوردار است و تعاریف گوناگون و مختلفی را به خود اختصاص داده است، طور خاص از جایگاه ویژهبه

ترین نوع ادبی بلاغت است که بنا به نظر مُبرِّد بیشترین کلام عرب با یکی از برجسته»به عبارتی تشبیه 
مانندگی چیزی یا کسی به چیزی »به توان گفت که تشبیه می(. 121: 2223سیوطی، «)آن بیان شده است

( 12: 1311)کزّازی،  «توان یافتیا کسی دیگر، بر بنیاد پیوندی که به پندار شاعرانه، در میان آن دو می
تشبیه تصویری از مقایسه بین اشیاء مختلف با »توان گفت آن میدیگری از در تعریف  و ؛گرددق میاطلا

: 1321)فاضلی،  «کندها ایجاد میاست که یک پیمان مشترکی در بین اشیاء و معانی آن کمک خیال
یزی، مشروط بر ماننده کردن چیزی به چ» یا در تعریفی متفاوت و قابل تأمل گفته شده که تشبیه و ؛(112
 (.33: 1313شمیسا، «)نما بوده و با اغراق همراه باشدآن مانندگی مبتنی بر کذب و یا حداقل دروغ کهاین

تواند می این مبحث کهطوری، بهاست نمودهبسیار استفاده  تشبیهصنعت البلاغه از امام علی)ع( در نهج

 : کنیمذکر می هایی از آن رانمونهای را به خود اختصاص دهد. رساله

که در آن  بردهکار )ص( خوانده است، تشبیهی بهکه آن را پس از رحلت رسول خدا پنجم ۀدر خطبامام     

  انس و اشتیاق به مرگ را به اشتیاق بچه به شیر پستان مادر مانند کرده است:
نَ الطِّفْل  آاللَّه  لَابْنُ أبَ ى طال بٍ وَ »       ؛«ب ثَدْى  أمُِّه  نَسُ ب الْمَوْت  م 
 است تر از انس طفل به پستان مادرشپسر ابوطالب به مرگ بیش یانس و علاقهسوگند که به خداوند  -
  .(32: 1312 دشتی،)
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انس یعنی الفت و قرابت است و نه به معنی خوشحالی و شادی که برخی از »در شرح این عبارت آمده     
به مرگ با رابطه  (ع)امام  ۀدادن علاق تشبیه نسبت .(1/112: 2223الحدید، )أبی «اندشارحین ذکر کرده

امام با آوردن تشبیهی ملموس و در این تشبیه  .بین طفل و پستان مادر از نوع تشبیه تمثیل است
زیبا و عمیق از منظر ادبا، ظرافت کلام و زیبایی تشبیه را با  حالدرعینمحسوس برای شنوندگان و 

امام همام با وجود داشتن  تصویری از واقعیت مرگ و علاقه کودک به شیر مادر، دو چندان کرده است.
ردیف با طفل شیرخواره خطاب کرده و با یادآوری مناعت طبع و مقامی رفیع خود را فرزند ابوطالب و هم

 رغبتی خویش را نسبت به امور مادی بیان فرموده است.و کمال بی خاطرتعلقدم مرگ و نابودی ع
تشبیه بسیار زیبا  و جایگاه علما و حکما و عارفان، و حکمت و عرفان فضیلت علمباب امام علی)ع( در     
  :استالبلاغه بوده و در آن ذکر نشده که البته خارج از نهج ای فرمودهحکیمانهو 
 ن  فُ فی سُ  و العارفونَ  یغوضونَ  حر  البَ  سطَ وَ  ماءُ کَ و الحُ  طوفونَ هر یَ النَّ  لَ وْ حَ  لماءُ و العُ  حر  بَ  کمةُ و الح   هر  نَ  لمُ الع  »    

 .(1/11: 1112)الأبشیهی، «1سیرونَ یَ  النجاة  
چرخند و حکیمان جاری است و حکمت بسان دریاست و عالمان در اطراف رود علم می علم همچون رودی -

 کنند.دریای حکمت در حال شنا هستند و عارفان در داخل کشتی نجات حرکت میدر وسط 

 صحنهکه یک طوری، بههای متعددی ذکر کردهتشبیه و توصیف زیبا، این عبارتامام علی)ع( در     

در ذهن را  و زیبایی منظره تماشایی یکآنکه شنونده با تصور  بدیلی را به تصویر کشیدهبی العادهفوق
-می که در اطراف روددهد به دریا، جمعی را نشان می با تشبیه علم به نهر و حکمت، کندمیجسم م خود

سوار بر و اشخاصی را که د که در وسط دریا شناورند )حکما( شکر مییتصوبه ای را و عده چرخند )علما(
 آن و رعایت نکات فنی قدرت تشبیه و زیبایی ،)ارباب معرفت( هستند دنیا در حال گذرجات از این ن کشتی

ارکان تشبیه  که امام همام با چه ظرافتی سازدمتحیرّ میانسان را  که ای استگونهظریف صنعت تشبیه به

کار رفته در به و تمثیلی های مرکبتشبیه .و خصوصیات آن را مشخص نموده استو تمام جهات و آثار 
روان از این جهت است که علم در حال حرکت  تشبیه علم به رود نظیر است.این کلام در نوع خود بی

و تشبیه حکمت به دریا از این جهت است که دریا از به  روداست و اگر عالم آن را فرا نگیرد از دستش می
و این  گیردها با هم شکل میمگردد و حکمت هم از به هم پیوستن علهم پیوستن رودها تشکیل می

و تشبیه عرفان به کشتی نجات بیانگر این است که بالاترین درجه  بیانگر فراتر بودن حکت از علم است
شود. امام علم و حکمت حاصل می وسیلهبهانسانیت در عرفان اسلامی همان شناخت خداوند است که 

زمان با درک کامل از این تعاریف، با بیان تشابیه زیبا و محسوس در این عبارت خود، اوج  ۀعلی)ع( نابغ
 زیبایی بلاغت را به تصویر کشیده است.

  :( چنین فرموده استصاکرم) پیامبر هایویژگی فیوصت در 12 ۀخطب درامام     

                                                           
جا کهه ایهن   البلاغه نیاورده است. از آنو جای بسی تعجب است که چگونه سید رضی آن را در نهج البلاغه ذکر نشده استاین کلام زیبا در نهج .1

هها منبعهی ههم بهرای آن ذکهر نشهده، بعهد از        و در آن عنوان شاهد مثال تشبیه ذکر شده و خالی از لطهف نیسهت  عبارت در کتب بلاغی مختلف به
 دست آمد.الذکر بهی فراوان در کتب احادیث منبع فوقجستجو
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  ؛«كَلامُهُ بَ یَان  وَ صَمْتُهُ ل سَان  »    
 .(123: 1312 )دشتی، بودزبانى گویا  او سکوتو ها واقعیت گرروشن او گفتار -

یعنى سکوتش نیز خالى از فایده نیست و »شرح این عبارت بلیغ و موجز نیاز به تعمق و تفکر لازم دارد     
 «غ استهبلی انه، همتشبیهرین نوع هاز نوع زیباته هها دارد. این جملگویى خود کلامى است که حرف

شود که یک رابطه و سکوت به زبان، این دریافت می با تشبیه کلام به بیان .(3/21: 2223 الحدید،بیاابن)

که حتی سکوت پیامبر اکرم)ص( نیز سرشار  عجیبی بین زبان و بیان و نیز بین سخن و سکوت وجود دارد
بلاغت و فصاحت را تمامی وجوه ، ولی نه سخن معمولی، بلکه سخنی که بیان نامیده شده و از سخن است
. امام با این توصیف زیبا نهایت زیبایی بلاغت خود را با تشبیهی بسیار موجز اما بلیغ بیان شودشامل می

 فرموده است.
فریبی خود که با ظاهرسازی و عوام داردین ظاهربهبرخی از افراد خطاب به ، 113 ۀدر خطبهمام  امام    

 است:  نمودهبه تکه غذایی تشبیه  ها رادینداری آنبا لحنی صریح، ، دانقصد فریب امام و یارانش را داشته
ل  وَ صَارَ د ینُ أَحَد كُمْ لعُْقَةً عَلَى ل سَان ه  »    ل  وَ حُبِّ الْعَاج    ؛«قَدْ تَصَافَ یْتُمْ عَلَى رَفْض  الْْج 
اید و از این تان کردهزبانۀ لقلقرا  تانو دین ایدشدهدل دنیا با هم یک محبتآخرت و  به کرد پشتگویی در  -

 . (221: 1312 پور،)بهرام کار خوشحالید

عقه در اصل به معنى مقدار کمى از لُ» چنین گفته است: عبارت امامالحدید در توضیح این بیاابن    
 از فرط کمى و هاآن داریدیندر جمله فوق . شودبرداشته مىغذا از ظرف یا دست ست که با قاشق غذا

-و نه در دل -شانیهابه این نیز بسنده نکرده و آن را بر سر زبان (ع)کاستى به لعقه تشبیه شده و امام

ند از شواهد ادهکار بربهها خطبهامام در غالبیت تشابیهی که  .(3/211 :همان) «دانسته است -شانیها
در این میان و در این عبارت که  گیرندو مشاهده همگان است بهره می لمسقابلکه  ایمحسوس و زنده

 ۀدر این تشبیه زیبا که مصداق جامع ی غذا از آن جمله است.به لقمهجامعه افراد از تشبیه دین برخی 
-ابزاری می ةطلب برای رسیدن به مقاصد نامیمون خود، از دین استفادافراد جاهامروزی ماست، برخی از 

ی به اهداف خود برسند، اما امام علی)ع( با این کلام زیبای خود پرده از چهره الناسعوامکنند تا با فریب 
 ها درست نیست.کند که این کار آنها گوشزد میاین افراد برداشته و به آن

و نیز افراد صاحب بصیرت که فراتر از  حال و روز دنیا و اهل آن ف، در توصی133 ۀدر خطب )ع(امام    
 نین فرموده است: چ دنیاپرستان هستند،

فُذُهَا بَصَرُهُ وَ وَ »     یرُ یَ ن ْ رُ م مَّا وَراَءَهَا شَیْئاً وَ الْبَص  نْ یَا مُنْتَ هَى بَصَر  الَْْعْمَى لَا یُ بْص  ارَ وَراَءَهَا إ نَّمَا الدُّ یَ عْلَمُ أَنَّ الدَّ
ص  وَ  هَا شَاخ  ص  وَ الَْْعْمَى إ لَی ْ هَا شَاخ  ن ْ یرُ م  هَا مُتَ زَوِّد  وَ الَْْعْمَى لَهَا مُت َزَوِّد  فَالْبَص  ن ْ یرُ م   ؛ «الْبَص 

عبور نگاهش از دنیا  اما انسان آگاه ،نگرنددنیا را نمی سویآناست که  وردلانا، نهایت دیدگاه کهمانا دنیو  -
تمام  انسان کوردلو  بنددبه دنیا دل نمی انسان آگاه. پس بیندآخرت را مى سرای جاویدانو از پس آن،  کرده

 (.131: 1312 )دشتی، کندمیگیرد و نابینا براى دنیا توشه فراهم رتوشه بزاد و . بینا از دنیا توجهش به دنیاست
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است که در  برانگیزیتأملجمله موارد آن، تقابل شخص بینا و نابینا، ازتقابل دنیا و آخرت و در کنار     
در شرح الحدید بیاابن، 1اشاره شده است مقابله و موارد مشابه آنگونه اینچندین موضع به  قرآن کریم در
-رده است که نابینا آن را تخیل مىم تشبیه کدنیا و پس از آن را به تاریکى متوهّ»است:  گفتهاین عبارت 

عدم نور است،  بلکه صرفاً ،که در حقیقت محسوس نیستو حال آن کندپندارد که آن را حس مىو مى کند
اما  ،بیندبیند، او چیزى را نمىگیرد و گمان کند که تاریکى را مىمانند کسى که در داخل رداى تنگى قرار 

که در  کسآناما  ؛کندپندارد که به تاریکى نگاه مىکند و مىیکى، بینایى او در اشیا نفوذ نمىدلیل تاربه

 ۀنیز چنین است، کران حال دنیا و آخرت. کندرا مشاهده مىند به یقین محسوسات بیپرتو نور، اشیا را مى
چیزی را که در حقیقت درحالی ،بینندکنند که چیزى را مىاپرستان، دنیایشان است و گمان مىدید دنی
این جهان،  تواند نفوذ کند. این نگاه تیز طالبان آخرت است که درنند و بینش آنان به عمق اشیا نمىبینمى

بصیرت دادن حقیقى همین است و  .کندواس آنان بر ظواهر دنیا توقف نمىکنند و حره مىآخرت را نظا
ه اعراف نیز بدان سور 111این حقیقتى است شریف که مراد اصحاب طریقت و حقیقت است و در آیه 

رونَ ب ها» اشاره شده است: نیز و نابینا  به دنیا تشبیه طالبان .(1/213: 2223 الحدید،بیاابن) «أمْ لَهُمْ أعیُن  یبُص 
 اتآیمفهوم که امام با امتثال به  ، از نوع تشبیه تمثیل استانسان کوردلنگرش  الیهمنتهیدنیا به تشبیه 

ها به دنیا و فراتر انگیزی از افراد نسبت به نوع نگرش آنو تصویری دلقرآنی کلام خود را زینت بخشیده 
  . از آن یعنی سرای آخرت ارائه داده است

یکى از  «برج بن مسهر طایى»خطاب به ، 113 ۀخطب در مسجد کوفه در السلامعلیهیرالمؤمنین ام    

لل  که شعار ) خوارجشعرای مشهور  با لحنی کوبنده و در عین حال با خطابی  داده بود، سررا ( لَا حُکْمَ إلاّ  
  :برده استکار بهرا زیباتر از آن ممکن نبوده، چنین تشبیه زیبایی  حکیمانه

حَتَّى إ ذَا نَ عَرَ الْبَاط لُ اُسْكُتْ قَ بَحَكَ اللَّهُ یاَ أثَْ رَمُ فَ وَاللَّه  لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتَ ف یه  ضَئ یلًا شَخْصُكَ خَف یّاً صَوْتُكَ »    
 ؛ «نَجَمْتَ نُجُومَ قَ رْن  الْمَاع ز  

تو مقدار ای بیشد  آشکارحق که  آنگاه سوگند به خدادندان! را سیاه کند ای بی رؤیتخاموش باش! خدا  -

باطل بانگ برآورد تو همانند شاخ بز سر  که آنگاهو  بود آهسته صدایتبودى و  )برای حمایت از حق( ساکت
 .(331: 1312پور، )بهرام و حاضر شدیى دبرآور
 ؛یعنى طلوع کرد مَ جَ نَ »الحدید چنین گفته است: مفهوم، أبیپر نغز وکوتاه ولی پر ۀدر شرح این خطب    
بدون ارزش و عارى از شجاعت و فضیلت، بلکه ناگهانى و در پرتو  ،سر برآورد -در این میدان -یعنى

وسیله ه و این بابى از بدیع است که ب دآورمىروید و سر برشاخ بر سر بز مىکه غفلت دیگران، همچنان
و اگر مجال سخن در مورد پدیدار شدن چیز مورد تکریمى بود،  کنندبیان می تشبیه، اهانت به فرد مقابل را

رگان از پس ابرها درخشید و چون ستا ؛ یعنی«مام  الغَ  حت  ن تَ م   الكواكب   نجومَ  مَ جَ نَ : »شدمىآن گفته  جایبه
تشبیه مخاطب به شاخ  که امام با از نوع تشبیه بلیغ استاین تشبیه  .(12/131: 2223 الحدید،بیا) «درآمد
، علاوه بر تلطیف نمودن تشبیه و ظرافت در کلام، به آن شاعر گوشزد نموده که پا از این عبارتبز در 

                                                           
 .11/ غافر: 12/ رعد: 12/ انعام: 11 فاطر: .1
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خاطر علاقه خاصی که به حیوان بز داشته در بسیاری از تشبیهات به امیرالمؤمنین .گلیم خود فراتر ننهد

 خود از این حیوان نجیب و سودمند نام برده است.

ی با صفت پرهیزکاران را در آن که بردهبه کار  انگیزیشگفتتشبیه بسیار  113 خطبۀدر امام )ع(     
 : مورد خطاب قرار داده است تأملقابلعجیب و در عین حال 

هُمْ  أنَْ فُسُهُمْ  نُ زِّلَتْ »     ن ْ  ؛«ف ي الرَّخَاء   ء  كَالَّت ي نُ زِّلَتْ الْبَلاف ي  م 
  .(221: 1311)شهیدی،  برند که گویی به آسایش اندرندسر میدر سختی چنان به  -
است که کسی زندگی سختی همانند  در حالتپرهیزکاران زندگی است مرکب که از نوع  تشبیهدر این     

تشبیه یک حالت به حالت معکوس آن امری عجیب است که تنها شاه  برد.در آسایش و رفاه به سر می
حالت سختی به حالت گوید: علت تشبیه الحدید در توضیح این تشبیه میأبی آید.بیان از عهده آن برمی

ها در ها و مشکلات است که انگار زندگی آنراحتی و آسایش عدم توجه و اهمیت دادن متقین به سختی
در این تشبیه امام )ع( با ظرافتی خاص دو  .(12/322: 2223 الحدید،بیا) هر دو حالت یکی است
ها و مشکلات در زندگی کار برده که گویی افراد متقی با وجود تمامی سختیبهپارادوکس )بلا و رخا( را 

به همراه صنعت  هاهای صاحبان آنبا حالتبرند، این تطابقِ طباق سر میخود در عین رفاه و آسایش به

با ترکیبی عجیب  و ای زیبابه گونهکه امام همام طوریبه، وچندان نمودهزیبای تشبیه، جمال کلام را د

 به همدیگر تشبیه نموده است. تضادها را در کنار هم آورده و 

 البلاغهنهج در استعاره ةآرای .2-2-2

که این  (121: 2223 )سیوطی، «از ترکیب مجاز و تشبیه متولد شده است»گفته سیوطی  بنا بهاستعاره 
گران و نواندیشان دنیای ادب و صنعتجدیدی تولد یافته که  انگارهبیانگر طرحی نو است که از خلط دو 

همان تشبیه فشرده است که آن »استعاره در واقع توان گفت می کهاینو یا اند بلاغت به آن دست یازیده
 ، این تعریف نیز(13: 1313 )شمیسا، «به باقی مانده استقدر خلاصه و فشرده شده که از آن فقط مشبه
 ۀاستعاره گون» بینیمو در تعریفی دیگر از استعاره میدهد مینگرشی متفاوت از تعریف اول را به ما ارائه 

شود به استعاره دیگرگون تر میپرورد و پندارینهکه می آنگاهتر تشبیه است، تشبیه تر و هنریپرورده

ن از صنعت استعاره چنان تصاویر بهره جستبا البلاغه در نهجامام علی)ع(  (.13: 1311 )کزاّزی، «گرددمی

 .اندبدیع و شاهکاری خلق نموده که شارحین و ادیبان از توصیف و بیان آن عاجز مانده
با بیانی دقیق و علمی و بسیار خود در توصیف آسمان و اجرام آسمانی  ۀدر نخستین خطب ؤمنینامیرالم    

 استعارات زیبایی به کار برده است: ظریف، 
رَاجاً مُسْتَط یراً وَ قَمَراً مُن یراً ف ي فَ لَكٍ دَائ رٍ وَ سَقْفٍ سَائ رٍ وَ رَق یمٍ مَائ رٍ »      ؛ «وأَجْرَى ف یهَا س 
قرار به ای بیصفحهو  سقفی متحرکو برقرار گردان  مدار فلکیو ماه تابان در  بخشروشن در آن چراغیو  -

 (.31: 1312پور، )بهرام جریان انداخت

تصریحیه است که  ةاستعار «رقیم»ى واژه»الحدید گفته است: بیاابن ،در شرح این بخش از کلام امام    
و جامع بین آن دو، مسطح بودن است.  نویسندمیى تشبیه شده است که بر آن در آن فلک به لوح
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واحد اى گیتى به خانه ۀنمایاند و آن تشبیه مجموعدیگرى را نیز مى ۀاستعارات مذکور در فوق، ملاحظ
ماند که بالاى زمین برافراشته شده است و چون سقفى است که از حرکت است. آسمان گنبد سبزى را مى

 اى است که حافظ اشیاى درون آن ازها و دیوارهاى خانهکند و چونان غرفهمرد جلوگیرى مىشیاطین مت

رغم غایت علو و ارتفاع آن نه به ستونى متکى است و نه باشد و علىدستبرد دزدان متمرد از قانون مى

باشد. اى از قدرت صانع و مبدع آن مىجلوه تماماًدیگر کوفته است، بلکه هایى اجزاى آن را به یکمی 
گردند و ین زینت محسوب مىترهمچنین این گنبد با ستارگان درخشانى آراسته گشته که زیباترین و کامل

آسمان به نور آنان و ها را آفرید شد. چون خداى تعالى آنن نبود، در ظلمتى وحشتناک غرق مىاگر چنی
توان گفت که این عبارت میکار رفته در بهدر بیان استعاره  .(1/11: 2223 الحدید،بیاابن) «منور گشت

هایی که سنگهایی از جنس ستارگان و سیارات و شهابحالت دورانی فلک و شباهت آن به لوح با نوشته
مصرحه  ترین نوع استعاراتبدیلیکی از بی ،کشندهر از چند گاهی بر این صفحه رنگین خط ممتدی می

جز  یکسو  شودمیزدگی و بهتدچار شگفتی انسان  ،پردازی درباره آناست که با تصور آن و خیال تبعیه
 ای را ندارد.رای بیان چنین استعارهامیر بیان یاامام همام و 

های بیانی و نکات بلاغی چنان به شیوه ،است «شقشقیّه» ۀسوم که معروف به خطب ۀامام)ع( در خطب    
 : خواندفرامیاندیشی در آن ای را به تفکر و ژرفصاحب اندیشهپرداخته است که هر 

هَا »    ن ْ عْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی م  رُ وَ إ نَّهُ لَی َ   ؛«مَحَلُّ الْقُطْب  م نَ الرَّحَى یَ نْحَد رُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لایَ رْقَى إ لَیَّ الطَّی ْ
که دور آن  ب است به آسیابآسیا چون محور جایگاه من نسبت به حکومت اسلامیدانست میکه درحالی -

، به هااندیشه ازدورپروان و مرغ ستدامن کوهسار من جاریاز  دانست که سیل علوماو می. کندحرکت می
  (.21: 1312، دشتی) بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد

 ریزدفرومیسیلاب به شتاب را به کوهی مانند کرده است که از فراز آن  یشتنخو ،امام در عبارت فوق    
 از نوعو این تشبیهی است که منجر به استعاره گردیده  گیردبرمیدشت و دمن و جانداران را در  ۀو هم
عالی دار وجود دارد که علّو مراتب و ته معناکناینوعی نیز  «لی الطیرإلایرقی »مکنیه. در عبارت  ةاستعار
تقدیر  و ؛رساندمیدر بین جامعه مسلمین را  همتایی اواخلاقی و دلیری و بیبرتری  نیز و)ع( امامروحی 
رندگانی است که حضرت، همانند پآن به مراتب کمال  سایر افراد است که دست نیافتن چنیناینعبارت 
نوعی آن  دراست که  نوعی تشبیهاز  و این تمثیل نیز برخاسته و رسیدن به آسمان را ندارند گیریاوجتوان 

-بنا به وسعت مفهومی این عبارت می. 1کار رفته و در کاربرد مجاز ادعای حقیقی رخ نموده استبهتناسی 

ی بشری، ما را از مرز واژگان به کار رفته و چهارچوب معانی از اندیشه و تجربهدر این فر»توان گفت
سازد: منظور، تنها روان شدن ای رهنمون میهای تازهبرد و به افقها، فراتر میقراردادی و نخستین آن

که: له این؛ از جمتوان برداشت کردسیل از یک مکان بلند نیست، بلکه از این عبارت مفاهیم بسیاری را می
-ها را سیراب میشناخت در حرکت است و آنهای ناآگاه و کمدانش علی نیز چون سیلی به سوی اندیشه

 (.31: 1312)ایمانیان و نادری، « کند
                                                           

 الحدید در این مورد توضیح و شرح خاصی نداده است.بیاابن .1
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السلام علیهم بیتاهلشخص مبارک خویشتن و نیز های ر توصیف ویژگیچهارم د ۀدر خطب)ع( امام    
 چنین فرموده است: 

  ؛«اهْتَدَیْ تُمْ ف ي الظَّلْمَاء  وَ تَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْیَاء  ب نَا »    
پور، )بهرام رسیدید فضیلت ۀقلو به  دیجهل و گمراهی نجات یافت هایبه راهنمایى ما از تاریکى ،شما مردم -

1312: 11.)  

هدایتی تشبیه نموده  را به چراغ السلامعلیهم بیتاهلبا توجه به مفهوم این عبارت، امام خودشان و     
ها راههها راه خود را از بیها و تبعیت از آندرخشند و مردم گمراه با دیدن آنها میکه در دل تاریکی

الحدید طور که أبییابند. همانهای خوشبختی دست میهای گمراهی به بلندیتشخیص داده و از پستی
از نوع اسم  همآنو  بوده تبعیهاز نوع ستعاره براى جهالت است که ا «الظَّلْمَاء  »لفظ »در شرح آن گفته: 

از سنام به معنى کوهان شتر و سوار شدن بر پشت شتر گرفته شده و استعاره  «تَسَنَّمْتُمْ »باشد و مشتق مى
 «چرا که در فعل جارى شده است ؛شودمیوب هتبعیه محساز نوع تن است و هزت و اعتبار یافهبراى ع

آوردن دو استعاره در یک عبارت از دو نوع متفاوت اسمی و فعلی،  .(1/221: 2223 الحدید،أبیابن)
 شاهکاری به تمام ادبی و هنری است. 

  چنین فرمودند: )ع(عباسحضرت پنجم در خطاب به عموی بزرگوارشان  ۀامام در خطب    
لَحَ مَنْ نَ هَضَ أیَ ُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْف تَن  ب سُفُن  »     النَّجَاة  وَ عَرِّجُوا عَنْ طَر یق  الْمُنَافَ رَة  وَ ضَعُوا ت یجَانَ الْمُفَاخَرَة  أَف ْ

  ؛«ب جَنَاحٍ أَو  اسْتَسْلَمَ فَأَراَحَ 
های از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاجو  درهم بشکنیدهاى نجات با کشتى ها راامواج فتنهمردم! ای  -

گیری نمود و مردم را یا کنارهخاست، به پا رانکه با یا کسآن را بر زمین نهید، رستگار شد جوییبرتریفخر و 
 (.21: 1312 )دشتی، آسوده گذاشت

اول به این است که چون  ۀلطافت جمل»الحدید در شرح و تفسیر این خطبه چنین گفته است: أبیابن    
شود و از شبیه امواج متلاطم دریا مى که راستىه ب ،گرددمى پشت سرهم ردیفها مضاعف و گاهى فتنه

براى نجات از  «سفن»لفظ  ةاستعاررهاند، دمى را از امواج دریاى توفانى مىهاى واقعى آجا که کشتیآن
باعث قدر و منزلت آدمى  ظاهربه تاج چیزى است که «ضَعُوا ت یجَانَ الْمُفَاخَرَة  » :ها، زیباست. در عبارتفتنه
عبرت انسان باشد. در  ۀایستى مایاند که باى افتخارات گذشته، استعاره کردهگردد و حضرت آن را برمى
 «طلبى استعاره شده استنفى انزوا یا برخاستن با پر و بال، براى قیام با یاران و «ض بجناحنه»بعد  ۀجمل
چیدمان استعارات کنایی و تصریحی در کنار هم و آرایش کلام با تصاویری  .(1/211: 2223 الحدید،أبی)

 انگیز زیبایی این عبارت را دوچندان کرده است.بدیعی و خیال
 :فرموده استها بعد از بیعت با مردم مدینه در خطاب به آن 12 ۀدر خطبامام     
لَةً وَ صلى الل علیه وآله)أَلا وَ إ نَّ بلَ یَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَت هَا یَ وْمَ بَ عَثَ اللَّهُ نبَ یَّهُ »     لْب َلُنَّ بَ لْب َ ( وَ الَّذ ي بَ عَثَهُ ب الْحَقِّ لتَبُ َ

 ؛ «لَتُ غَرْبَ لُنَّ غَرْبَ لَةً 
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شود. امروز نیز تکرار می)ص( صورت گرفت همان شکلی که هنگام بعثت پیامبر بدانید که آزمایش شما به -
حبوباتی که و مانند  شویدمیغربال  ایدآمیختهدرهمشما که که پیامبر را براستى مبعوث فرمود،  به خداسوگند 

 به زیر کشیده شوند هابالادستها بالا بیایند و شوید تا پایین دستدر دیگ جوشان است بالا و پایین می
 (.11: 1312پور، )بهرام

ستعاره مصرحه تبعیه آماده کار رفته و زمینه را برای یک اابتدا یک تشبیه تمثیلی به در این عبارت    
تواند هم کنند و مىآن الک مى ۀوسیله مشتق شده باشد که آرد را ب تواند از غربالیم «تغربلن»فعل کرده: 

کردن گوشت گرفته شده باشد. اگر وجه اول گرفته شود، دو معنى  قطعهقطعهبه معنى  «غربلت اللحم»از 
دارد: یکى اختلاط، چون غربله الدقیق امتزاج اجزاى آرد است و دوم تفکیک و تمییز سره از ناسره است 

 .(1/231: 2223 الحدید،بیاابن) شودگام غربال از نخاله، آن جدا آرد هن کهچنانآن

 

 گیرینتیجه
البلاغه های نهجدر منتخبی از خطبه تشبیه و استعاره صور خیالبررسی  مبتنی بر رویکردبا این مقاله 
 به نتایج زیر دست یافته است: الحدیدبیأح ابنبراساس شر

البلاغه، با دیدگاهی فراتر و نگاهی اجمالی به سخنان امام الحدید برخلاف سایر شارحین نهجأبیبنا -1
توان می که ایگونهبه؛ است و با ظرافت و لطافت خاصی کلام امام را تفسیر و شرح داده پرداختهعلی)ع( 

ترین شرح را همراه با ذکر مسائل ریز و لطیف بلاغی ارائه داده ترین و دقیقن کاملگفت در بین شارحا
 است.

قضایا بوده و نکات ریز و با رویکردی تاریخی و عالمانه به  البلاغهبه نهج الحدیدبیانگاه ابن ۀزاوی -2
ای را با خود به ، بیانگر ژرفا و عمق کلام امام است که ذهن و فکر هر خوانندهارائه داده است که دقیقی
 برد.های دوردست بلاغت پیش میافق
و جمله تشبیه و استعاره از نقاط قوت این شرح جامع با اشاره به مضامین بلاغی آن از هابررسی خطبه -3

ها را البلاغه ورود کرده و آنغالبیت مسائل بلاغی موجود در نهجکه کمتر شارحی توانسته به  استوافی 
انگیزی از صور خیال کلام های زیبا و دلاین شارح با کشف مدلولات و شواهد موجود، نمونه تبیین کند.

 خوبی تفسیر و تبیین کردهبه ها راامام را مورد بررسی و کندوکاو قرار داده و با توضیحات ادیبانه خود آن

 .است
افتاده و یا و دقت زیاد شارح بزرگوار، برخی نکات و مسائل مهم بلاغی از قلم  هاسنجینکتهبا وجود  -1
باشد که البلاغه میبته این نشان از قدرت و عظمت نهجکه ال ها نشده استشارح محترم متوجه آن کهاین

و تا  شارحین و ادبا هم در فرو رفتن و غوص در اعماق معانی آن عاجز بودهترین و زبده توانمندترینحتی 
 شوند.ور میاندازه توان خود در پهنای گسترده و عمیق آن غوطه

ای نسبت و چنین نگاه مثبت و عالمانه باشداهل سنت میاز علما و ادبای الحدید بیااز این نظر که ابن -1

 که ایشانطوریاست؛ بهخود بر قوت این اثر افزوده داشته،  قصد و غرضیبه کلام امام همام، بدون هیچ 
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دبی خود را از دریای با نگاه عالمانه و حکیمانه خود دستاوردهای علمی و ا ،نظراعمال هرگونهبه دور از 
 پژوهاناند به دانشالبلاغه استخراج کرده و از خلال شرح کامل و جامعی که ارائه داشتهکران نهجبی

نظیر و از لحاظ علمی و کاربردی در حد خود بیتوان گفت این شرح که به جرأت می اندتقدیم کرده
 است. فردمنحصربه

مفهومی است برای کلیه  هاییمثال شاهدعنوان به البلاغهنهجکار رفته در تمامی استعارات و تشابیه به -2

 اند.غیون به آن اذعان نکردهکه بسیاری از نویسندگان و بلا هرچندهای بلاغی، کتاب
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